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يادداشت: «آقاى رييس جمهور، دستور مستقيم صادر 
كنيد»؛ جواد دليرى

ــت صنفى است اما  آقاى رييس جمهور اين يك يادداش
شما بخوانيد، توجه كنيد و دستور دهيد لطفا!... ارايه پروانه 
خبرنگارى توسط گروهى متشكل از حاكميت يا نزديك به 
ــردن «آزادى» فعاليت، بيان و حرفه  ــه منزله محدودك آن، ب
خبرنگارى است و چه بهتر اين اقدام همانند نظام مهندسين، 
ــه خبرنگارى  ــط خود اعضاى حرف ــكان يا وكلا توس پزش
ــرد، همانند انجمن صنفى  ــدون دخالت دولت صورت گي ب
ــته... بهتر است مديران ارشاد،  روزنامه نگاران ايران در گذش
همچون كانون وكلا و اعضا و مديران آن عمل كنند و اجازه 
دهند امور زندگى حرفه اى خبرنگاران توسط اهالى همين 
سرزمين انديشيده شود. شايد انتظار اين باشد كه اينجا شما، 
ــتور مستقيم براى جلوگيرى از اين  آقاى رييس جمهور دس
اقدام صادر كنيد و حداقل اگر انجمن صنفى را باز نكرديد، 
انبوهى از روزنامه نگاران و خبرنگاران را بيش از اين بى پناه تر 

نكنيد و كار را بر عهده خود آنان قرار دهيد. 

يادداشـت: «گـذر به تحزب با حذف جريان سـوم» 
حامد سياسى راد

ــته و پراكنده اما  يك اتفاقاتى دارد مى افتد! خيلى آهس
ــام مى رسد. دولت جديد  بوى بهبود اوضاع مملكت به مش
ــور را به سمت گذار به دموكراسى  دارد بدون قيل وقال كش
هدايت مى كند... در انتخابات اخير نيز ما شاهد كانديداهايى 
از جريان سوم بوديم، كانديداهايى كه خود را وابسته به هيچ 
حزب و گروهى از هيچ يك از دو طيف اصلاح طلب و اصولگرا 
ــتند. روحانى نيز در ابتدا يكى از آنها بود. او گمان  نمى دانس
ــت نام به ظاهر زيباى كانديداى  مى كرد كه مى تواند در پش
ــده و راى طرفين اصلاح طلب و  ــتقل مخفى ش ميانه و مس
اصولگرا را به سبد خود هدايت كند. اما از جايى به بعد متوجه 
اشتباه خود شد و چاره را در جذب حمايت آقايان  هاشمى 
ــود را به گفتمان آنها  ــى  از خود يافت و گفتمان خ  و خاتم
ــت جريان سوم در درون  نزديك و نزديك تر كرد. اين شكس
ــكل گيرى  ــس دولت فعلى خود مى تواند نويدبخش ش ريي

شكل مطلوب تحزب در آينده ايران باشد. 

نيسـت!»؛ حسـين  سـرمقاله: ««كـرى» كـه كـر 
شريعتمدارى

ــخنگوى وزارت خارجه...  ــركار خانم افخم، س ديروز س
گفت: «جزييات مذاكرات ظريف و كرى قابل انتشار نيست»! 
... مقامات رسمى و بلندپايه آمريكا- از جمله جان كرى- بارها 
ــان داده اند كه هيچ  ــت اعلام كرده و در عمل نش به صراح
نكته و مساله مربوط به مذاكره هسته اى با ايران را نه فقط از 
دولتمردان رژيم صهيونيستى پنهان نمى كنند... آيا تاسف آور 
ــت، جناب آقاى ظريف وزير خارجه محترم كشورمان،  نيس
از اين نكته بديهى كه ابتدايى ترين الفباى ديپلماسى است 
ــند!... اين پرسش جدى و منطقى نيز در ميان  بى خبر باش
است كه ايشان با كدام توجيه و توضيح منطقى، متن مذاكره 
ــده را براى مردم ايران محرمانه مى داند و براى  تلفنى يادش
ــمنان مردم و نظام محرمانه نمى داند؟ «جان كرى» كه  دش
ــت، نيست؟!  ــت؟! و دشمن هم كه هس ــت! هس «كر» نيس
ــمنان مردم براى وزارت خارجه كشورمان  بنابراين چرا دش

محرمند و مردم نامحرم؟! 

آينه

سلام «بابا جواد»

به آستانه 40سالگى رسيدم، همان سن وسالى كه تو  �
رفتى، برايم سخت است باور كنم بيشتر از تو در اين دنيا 
ــتانه 30سالگى وزير شدى، پدرى  زندگى مى كنم. در آس
ــردم بود كه همان روزها  ــه آنچنان گرفتار خدمت به م ك
ــتم چه برسد در انتظار 11ساله  هم آرزوى ديدنش را داش
ــارتت. اين روزها درك مى كنم كه در برابر عظمت تو  اس
ــتم، باور  ــچ ام، من در حد قياس با بزرگ مردى تو نيس هي
ــدون اينكه در قبال  ــن وزير ايران - ب نمى كنم جوان تري
مسايل جنگى ذره اى مسووليت اجرايى داشته باشد - در 
ــوت وزير نفت راهى مناطق جنگى شود و در 40روز  كس
ــان مجدانه از اين صنعت و حفظ آن در برابر  وزارت، آنچن
ــروز بتوانيم با افتخار صنعت نفت  تجاوز دفاع كند كه ام
كشور را بازسازى و بهره بردارى كنيم. تو اگر پدرم نبودى 
قهرمان زندگى و باورهاى من بودى، به هرجا و هركس كه 
ــز از مهربانى، مردمى بودن و صداقت تو  رجوع مى كنم ج
نمى شنوم. پدر خوبم، هفت ساله بودم كه در آيين ورود به 
دبستان رفتى، مثل آن روز كه در سال 1353 وقتى به دنيا 
آمدم نبودى و در زندان هاى ساواك شكنجه مى شدى؛ تو 
هميشه براى خدا و مردم بودى، گاهى سخت مى گذشت 

براى ما خانواده تو... 
ــدم رفتى تا درك كنم كه ديگر  راهى دبستان كه ش
برنمى گردى، كودكى ام تمام شد، همه جوانى در دغدغه 
ــروز در زير  ــر روز فكر مى كردم ام ــت.  ه انتظار تو گذش
ــدى و رفتى و فردا دوباره در انتظار  ــهيد ش ــكنجه ش ش

بازگشت تو... 
اين روزها كه در جايگاه پدر فكر مى كنم باورم اين است 
كه توان و تحمل يك روز از آن همه كه تو تحمل كردى را 
ــق  ندارم. به قول مردم، آقاى محمدجواد تندگويان و به عش
دلم، بابا جواد چگونه سال ها شكنجه شدى و حتى يك كلمه 
ــلول هاى  ــال ها در س از خاك پاكت را نفروختى؟ چگونه س
ــعار دادى و با بدنى پر از  عراق فرياد زدى، قرآن خواندى، ش

زخم در زير شكنجه و درد مدام از هوش مى رفتى؟ 
ــا از درك يك  ــقى تو كجا بود كه من و م منظر عاش

لحظه آن عاجزيم؟ 
ــالگى رسيدم، سنى كه تو  پدرم مرا ببخش، به 40س

در آن رفتى... 
17ساله كه شدم جنگ تمام شد و همه همرزمان تو 
بازگشتن، روزى به اميد آزادى ات جشن مى گرفتم و روزى 
از بى خبرى در خانه تو طاقت ماندن نبود؛ آمدى با پيكر پر 

از درد و شكنجه و كمرم شكست... 
 اين چه آمدنى بود؟ ؟ ؟ 

رفتنت آيينه آمدنت بود ببخش
در شب ميلاد تو تلخ است كه ما گريه كنيم

و تنها خدا و تو مى دانى كه چه بر ما گذشت... 
ــى هستم كه در مردانگى و  افتخار مى كنم فرزند كس
ــادت بى نظير بود، آنچنان خداباور بود كه در 11سال  رش
ــارت، سلولى چندمترى برايش عرش خدا بود، هرچند  اس
ــقى  ــر آن  همه درد بود اما روحت جز از عاش ــت بيانگ بدن

نمى گفت... 
اين روزها برخى تو را فراموش كرده اند، اين روزها كسى 
رشادت يادش نيست، شجاعت جز شعار نيست، ما وابسته 
دنيا شده ايم، چيزى كه ذره اى در وجودت نبود. دانشجو كه 
بودى مبارزه مى كردى، مهندس شدى شكنجه ات كردند، 
ــدى، يادت رفت كه دنيا كجاست،  زندان رفتى و وزير ش
شدى سالار آزادگان، تنهاترين سردار ايران، 11سال براى 
دل خدايت شكنجه شدى و خداى دل مردمى شدى كه 
امروز تو را پاس مى دارند.  يادت گرامى و جاودان باد و در 

پيشگاه حق تعالى متنعم رحمت الهى باشى. 

يادمان

سال يازدهم    شماره 1910سياست پنجشنبه    28 آذر 1392

محمدمهدى تندگويان

ACTUATOR
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 شهيد تندگويان از چه سـالى وارد فعاليت سياسى  �
شد؟ 

 از آنجا كه مغازه  پدرم روبه روى مجلس شوراى ملى قديم 
در خيابان بهارستان بود، پدرم از زمان دكترمصدق و آيت االله 
ــانى در جريان هاى سياسى حضور داشت. البته گرايش  كاش
ــان به دكترمصدق نزديك تر بود. در سال هاى بعد رساله  ايش
ــام همراه چند عكس در خانه بود و ما آن را در فضايى كه  ام
در باغچه درست كرده بوديم، نگهدارى مى كرديم. در چنين 
فضايى بالطبع بچه ها هم سياسى رشد پيدا مى كنند و نسبت 
ــتند. به اين دليل ما هيچ گاه  به مسايل جامعه حساس هس
ــت، جدايى و فاصله نداشتيم و جواد هم از ابتدا در  از سياس
جريان اين مسايل بود. بعدها هم كه در سال 47 وارد دانشگاه 

شد، اين مساله جدى تر شد. 
  كدام دانشگاه؟  �

ــورت مجزا برگزار  ــگاه ها به ص  در آن زمان كنكور دانش
مى شد و جواد هم در پنج دانشگاه صنعتى شريف، فنى تهران، 
ــگاه شيراز، بورسيه بانك مركزى و دانشگاه نفت آبادان  دانش
ــد. جواد با پيشينه و سطح مطالعه اى كه داشت به  قبول ش
ــلامى  ــگاه نفت آبادان رفت و در كتابخانه و انجمن اس دانش
ــگاه نقش فعال پيدا كرده بود. درواقع فعاليت سياسى  دانش
او در كتابخانه به نوعى بازنگرى در منابع مطالعاتى آنجا بود. 
ــات سخنرانى مستمرى هم براى علامه جعفرى، دكتر  جلس
ــريعتى و استاد فرشچيان و افراد ديگر مى گذاشت. كتاب  ش
«چهار زندان انسان» مجموعه سخنرانى هاى دكتر شريعتى در 
دانشكده نفت آبادان است و همين بچه ها نوار را پياده و بعدها 
كتابش كردند. يكى از جرم هاى جواد، مشاركتش در اين كار 
ــال 51 بود و تا آخر52 در زندان  ــتگيرى  او اواخر س بود. دس
ساواك تهران (شهربانى) بود. ما هفت ماه از او خبرى نداشتيم، 
سال 51 در زندان آيت االله منتظرى را هم ملاقات كرده بودند 
ــلول كنارى شنيده بود.  ــريعتى را هم از س و صداى دكتر ش
ــدان بود. همبندى هايش  ــمى هم زن در اين دوره آقاى هاش
ــدى لارى، همسر خانم  هم آقاى پور نجاتى، مرحوم دكتر اس
ــتغيب و مهندس بهزاد نبوى بودند. آقاى نبوى در تمام  دس
سال هاى انقلاب به دليل حس مسووليتى كه نسبت به جواد 
داشتند به ديدن پدر و مادرم مى آمدند و با خانواده ما ارتباط 
ــتند، در جريان «اعتصاب نماز» هم جواد نقش عمده اى  داش
ــت كه موجب شده بود مجدد به كميته ساواك منتقل  داش

شود. آنجا آنها را وارونه آويزان كرده بودند. 
  در اين مدت ارتباطى با فعالان سياسى نداشتند؟  �

ــى ارتباط خاصى  ــواد به طوركلى با هيچ گروه سياس  ج
نداشت، بيشتر كار سازماندهى دانشجويى داشت. يك تشكل 
كارگرى را در همان جريان پارس الكتريك راه انداخت. بهمن 
ــواد كاملا به زبان  ــتقبال از امام بود. ج ــو كميته اس 57 عض
انگليسى و عربى مسلط بود. ارادت خاصى به مهندس بازرگان 
و دكتر سحابى داشت. درواقع جواد يك فرد چندبعدى بود. 
از يك سو كتاب هاى دكتر شريعتى، مطهرى، علامه جعفرى و 
علامه طباطبايى را با دقت مطالعه و پيگيرى مى كرد از آن سو 
هم تسلط به ديدگاه هاى دكتر سحابى و مهندس بازرگان و 
ــت؛ مى خواند و نقد مى زد. از يك سو هم  متون خارجى داش
با جريان هاى روشنفكرى فعاليت مى كرد. شما مى بينيد كه 
جواد در جريان حسينيه ارشاد نقش كليدى و فعال داشت و 
تكيه گاهى براى دكتر شريعتى و جريان فكرى او در آبادان بود 
و آن را اشاعه مى داد. از يك سو هم با جريان كارگرى و توده 
ــجدى و تيپ هاى كاملا مذهبى و سنتى  مردم با جريان مس
همراه بود به همين دليل در خانى آباد، جواد مانند يك نگين 

انگشترى است و همه قبولش دارند. 
  درباره فعاليت هاى شهيدتندگويان از شهريور سال  �

57 به بعد براى ما بگوييد؟ 
ــوراى  ــد يك نيروى ش ــد از انقلاب زمانى كه قرار ش بع

ــين تشكيل  كارگرى و مهندس
ــود و يك نفر مديرعامل شود  ش
ــارس الكتريك» به  ــه در «پ هم
ــواد راى دادند. بعد به دعوت  ج
ــر كه آن زمان  مهندس معين ف
رييس شركت نفت بودند، وارد 
ــد. مهندس به  شركت نفت ش
ــلات و تخصص  ــر تحصي خاط
ــواد در زمينه نفت و پالايش  ج
نفت او را به مديرعاملى مناطق 
ــرد. در  ــوب ك ــز منص نفت خي
جريان پاك سازى ها، با خانواده 
ــى بد برخورد  برخى افراد خيل
شده بود، جواد حكم اين افراد را 

مجددا فعال كرد كه از لحاظ حقوقى محكوم نشوند و حتى 
اگر اخراج شده اند به هر حال حقوقشان برقرار باشد. نگاهش 
همواره يك نگاه رافت اسلامى و يك نگاه انسانى بود و متوجه 
بود كه اگر اين فرد مجرم است خانواده اش كه مجرم نبوده اند 
و به هرحال مزاياى شغلى براى يك عمر آنها بوده و نمى شود 

كه به يكباره از آن محروم شوند. 
ــك اختلاف جدى  ــدن جواد، ي ــان وزير نفت ش در جري
ــى رخ داد. وزارت نفت در زمره  ــهيد رجاي بين بنى صدر و ش
ــمار مى رفت. آن زمان سه نفر  ــاس به ش وزارتخانه هاى حس
نامزد وزارت نفت بودند مهندس سادات، مهندس بوشهرى و 
جواد. شهيدرجايى و شهيدبهشتى با آنها مصاحبه كردند، اين 
مصاحبه در سه لايه توسط بنى صدر، شهيد بهشتى و شهيد 
رجايى انجام مى شد. هر سه گزينه از لحاظ وزن تخصصى در 
يك سطح بودند اما به دليل سابقه زندان و انقلابى، جواد بالاتر 
ــهيد رجايى و شهيد بهشتى روى جواد به  بود. در نهايت ش
توافق رسيدند و او با وجود اينكه از لحاظ سنى از هر دو گزينه 
ــد. بعد از انتخابش  ــر وزارت كوچك تر بود وزير نفت ش ديگ
به عنوان وزير نفت به آبادان رفت. حكم وزارتش را در شهريور 
ــد. جواد مى گفت  ــروع ش گرفت و همان زمان هم جنگ ش
جبهه، پالايشگاه است و پالايشگاه، جبهه و تفاوت و فاصله اى 
ــد. جواد يك تيزبينى و هوشمندى اى  بين اين دو نبايد باش
ــت. خدا شاهد است كه از چند ماه پيش از آغاز جنگ،  داش
ــادان مديرعامل مناطق نفت خيز بود  ــى زمانى كه در آب يعن
مى گفت كه من مى بينم آرايش هاى نظامى اى دارد آن سمت 
ــود. مى گفت اين افراد در حال آماده سازى  شط ايجاد مى ش
هستند و يك تحركات نظامى دارند، مى گفت من اينها را به 
مسوولان وقت گزارش مى دادم و زمانى كه جنگ شروع شد 

مى گفت اين موضوع قابل پيش بينى بود. 
 چطور اسير شد؟  �

ــهر با من تماس گرفت، حدود 40 دقيقه وقت  از ماهش
داشت. وضعيت آنجا و پيشروى كه دشمن كرده را براى من 
شرح مى داد، سفارش هايى در مورد همسرش، بچه ها و مادرم 
ــت. اين آخرين صحبت ما بود و رفت. در فرودگاه گفته  داش
ــود رفت و قرار شد كه با ماشين  بودند كه با هواپيما نمى ش
ــتى، مهندس معين فر، مهندس  ــين هاى پش بروند. در ماش
سحابى و دكتر منافى و چند نفر ديگر بودند چند نفر با لباس 
ــى زبان هم بود، ايست  ــان فارس ــربازهاى ايرانى كه بينش س
مى دهند و اسلحه هاى خود را درمى آورند و شليك مى كنند 
كه موجب بلندشدن خاك و متوجه شدن ماشين هاى پشتى 
ــود كه ماشين هاى بعدى دور  مى شود و همين باعث مى ش
بزنند. اما جواد، مهندس بوشهرى و آقاى يحيوى به همراه يك 

راننده و محافظ كه در اين ماشين بودند دستگير مى شوند. 
 دوران اسارت با خانواده ارتباطى داشتند؟  �

ما تا يك ماه پس از دستگيرى جواد اطلاعى از او نداشتيم. 
ــير كنند و مدت  خانواده اصلا فكر نمى كردند يك وزير را اس
ــيده شد مساله سخت شد.  زيادى نگه دارند. به درازا كه كش

شايد آنها در همان هفته اول راضى به معاوضه بودند. 
 چه كسـانى را گرفته بودند كه آنها راضى به معاوضه  �

بودند؟ 
ــت داشتيم كه آنها  تعداد زيادى خلبان و افراد دانه درش

راضى به معاوضه بودند. 
شـما در آن زمـان ارتباطـى بـا دفتـر امـام يـا  �

رييس جمهورى نداشـتيد تا از آنها بخواهيد اين مشكل 
حل شود؟ 

ــتيم و جمع منسجمى  نه، ما اصلا چنين ارتباطى نداش
هم براى پيگيرى اين مسايل وجود نداشت. حتى ارتباط ما با 
مسوولان شركت نفت هم اينگونه نبود. جنگ شرايط بحرانى 

ــادى ايجاد كرده بود. زمانى  زي
هم كه جواد اسير شد، شرايط 
درهم تنيده بود. بعد از آن هم 
ــكلاتى  جريان بنى صدر و مش
كه در جبهه ها داشتيم و عدم 
انسجام به مسايل قبلى، اضافه 

شد.  
�  در دوران اسـارت هيـچ 
ارتباطى بين شـما و شهيد 

تندگويان وجود نداشت؟ 
چند ماه كه از اين موضوع 
ــلاب  ــه انق ــت از كميت گذش
ــلامى با ما تماس گرفتند  اس
ــد يك فيلم از جواد به  و گفتن
ــت و مى توانيد ببينيد. من،  ــت آمده كه الان موجود اس دس
ــتند از جواد بود  ــادرم و خانم برادرم رفتيم. يك فيلم مس م
كه در آن اوركت به تن داشت، درحالى كه جواد با كت رفته 
بود. در باز مى شود و جواد داخل مى آيد با يك چهره تكيده و 
لاغر، به طورى كه گونه هايش بيرون زده بود، چشمانش گود 
رفته بود و معلوم بود كه خيلى شكنجه شده است (مربوط به 
يك ماه اول اسارت بود). بعدتر يك نامه از جواد آمد كه من 
محمدجواد تندگويان، وزير نفت جمهورى اسلامى ايران اسير 
ــتم؛ تاريخ اين نامه هم در خاطرم نيست  جنگ در عراق هس
اما نامه موجود است. جواد مى خواست در همين دو خط نامه 
نشان دهد كه كار عراقى ها غيرقانونى است. به اين دليل كه او 
اسير جنگى نيست كه در ميدان جنگ به اسارت گرفته شده 
باشد بلكه اسير جنگى شده است كه آنها راه انداخته اند. اين 
ــال 61 تا 68 هيچ نامه اى  ــال 59 بود. از س نامه مربوط به س

نداريم. سال 65 مجدد خبر شكنجه هايش به ما رسيد. 
  تا سال 68 هيچ ارتباطى نداشتيد؟  �

سال 68 اسراى كويتى در زندان جواد را ديده بودند و خبر 
زنده بودنش را دادند كه پدرم و خانم برادرم رفتند كويت كه 
حضورى اين خبر را بشنوند. شواهد و علايمى كه گفته بودند 
با جواد تطبيق مى كرد كه نشان مى داد جواد زنده است. يكى 
ــراى ايرانى كه آزاد شده بود  جواد را در درمانگاه  ديگر از اس
ــرا آزاد شدند، طارق عزيز هم كه  ــال 69 كه اس ديده بود. س
ــرى مذاكرات مى آمد، گفته بود كه در بين اين  براى يك س
اسرا هست. همه منتظر آمدنش بوديم كه طارق عزيز آمده 
ــت و او خودش را كشته، گويا در  و گفت چنين چيزى نيس
آخرين شكنجه ها زمانى كه اسرا داشتند آزاد مى شدند جواد 

به شهادت رسيده بود. 
  يعنى ايشان تا آزادى اسرا زنده بودند، چرا آزادشان  �

نكرده بودند؟ 
فكر مى كنم به اين دليل بود كه مى خواستند در ازاى او 

امتياز بگيرند. 
  آقـاى ابوترابى هم جزو آخرين اسـرا بودند كه آزاد  �

شدند، هيچ خبرى ندادند؟ 
ــهرى كه  خير، آنها اصلا مطلع هم نبودند. اما آقاى بوش
ــيدم و آنها گفتند  آمدند، گفتند من از آنها درباره جواد پرس
ــما ها مى آيند كه  ــتند و بعد از ش ــاى تندگويان هس كه آق
ــكنجه آخرش نشان مى داد دنده ها  عملا صورت نگرفت. ش
ــتگى داشت، در  ــته و چانه او هم شكس وجمجمه اش شكس
ــتخوان   ــخص بود كه خفه اش كرده اند و اس نهايت هم مش

گردن خرد شده بود. 
 اينطور مى شود گفت كه آقا جواد را نگه داشته بودند  �

تا با ايران معامله كنند؟ 
البته نه خانواده و نه خانم برادرم راضى نبودند كه در ازاى 
جواد معامله اى صورت بگيرد كه يك ننگ يا تحميل بر نظام 
را سبب شود. ما فكر مى كرديم كه جواد مانند تمام كسانى كه 
ــت و دليلى بر اين كار نيست،  شهيد شدند يك شهروند اس
ــتند، يك بار هم كه  ــواده يك انتظار بيش از حد را نداش خان
ملاقاتى را با مقام معظم رهبرى داشتيم من با ايشان صحبت 
كردم و حضورا به ايشان عرض كردم در حال حاضر كه جنگ 
تمام شده اسرا آمده اند و عراق در اين وضعيت است چرا اقدام 
ــان فرمودند كه صدام يك  ــود. ايش جدى براى جواد نمى ش
ــت و به هيچ يك از حرف هايش نمى توان اعتماد  حيله گر اس
كرد و از راه هاى مختلفى اقدام شده اما نتيجه نگرفته ايم. قطعا 
ايشان مطمئن بودند كه اين اقدامات انجام شده ولى نتيجه اى 

نداشته است. 
 در دولت آقاى هاشمى و آقاى ولايتى كه در آن زمان  �

وزير خارجه بودند مذاكراتى با دولت عراق نشد؟ 

خانم برادرم در اين زمينه خيلى فعاليت كردند و راه هاى 
مختلفى در پيش گرفتند اما به نتيجه اى نرسيدند. آنها جواد 
را مانند يك گنج قيمتى در اختيار داشتند و مى خواستند در 
ازاى جواد يك معامله كلان كنند. جواد هم فرد جسورى بود 

كه تا آخرين لحظه هيچ اطلاعاتى به آنها نداده بود. 
 چطور متوجه شده بودند كه آقا جواد وزير نفت است؟  �

ــد و آنها را چشم بسته  ــير ش بلافاصله زمانى كه اس
به همراه 300-400 نفر اسير ديگر در يك حوضچه تانك 
ــتور  ــان مى آيد دس قرار داده بودند. زمانى كه فرمانده ش
ــروع به كشتن  ــيران را به تير ببندند. ش مى دهد كه اس
اسرا مى كنند كه پس از شليك چند گلوله جواد به آقاى 
بوشهرى مى گويد، بهروز (صداى يكديگر را مى شنيدند 
ــوند زنده  ــر را صدا مى كردند تا متوجه ش چون يكديگ
هستند) مثل اينكه همه را دارند مى كشند بيا خودمان 
ــم تا اينان فكر كنند در اين جمع چنين  را معرفى كني
ــانى هم وجود دارند. آقاى بوشهرى مى گويند پس  كس
بگذار من خودم را معرفى كنم كه بلافاصله جواد دستش 
ــالا مى برد و مى گويد من وزير نفت دولت جمهورى  را ب
اسلامى هستم. اين موضوع را كه بيان مى كند بلافاصله 
ــتور به توقف تيراندازى داده مى شود و همه اسرا را  دس
سوار مى كنند و به جاى ديگرى مى برند كه عامل نجات 

300-400 سرباز مى شود. 
  كى متوجه شديد كه ايشان شهيد شده اند؟  �

اگر ما آماده نمى شديم همه مى مرديم و به يكباره سكته 
مى كرديم. براى هركدام از ما به نوعى اين ظرفيت ايجاد شده 
بود. در نهايت پدرم به عراق رفتند كه پيكر جواد را بررسى و 
ــق زيارت اباعبداالله، اين راه  دريافت كنند. اين بار پدرم به عش
را طى كرد. اين موضوع مربوط به سال 70 بود كه در آنجا با 
آقاى دكتر اعتمادى و آقاى دكترتوفيقى در پزشكى قانونى و 
چند نفر از نيروهاى امنيتى همراه شدند. ابتدا پيكر ديگرى را 
داده بودند كه با جواد تطبيق پيدا نمى كرد و چون ديدند كار 
مجدد دارد به صليب سرخ مى كشد پيكر جواد را تحويل دادند 
و همان جا كالبدشكافى و تكه بردارى از مفاصل شده بود كه 
بر اساس آزمايشات و تازگى اى كه جسد داشت نشان مى داد 
ــهادت رسيده است. احتمالا  اواخر 69 و اوايل 70 جواد به ش
ــهادت جواد سال 69 بوده است و به دليل شكنجه فجيع  ش
به شهادت رسيده بود. درنهايت هم براى اينكه كبودى ها را 
ــا تزريق كرده بودند. با اين  ــان كنند ماده اى را در رگ ه پنه
ــته بودند شرايط شكنجه را از روى علايم بالينى  حال توانس

جسد متوجه شوند. 
 بهترين برخوردى كه با شـما در طول اسارت شهيد  �

تندگويان تا به امروز شده است چه بود؟ 
ــهيد رجايى  ــى حضور بلافاصله ش ــن برخورد يك بهتري
ــود و ديگرى دعوتى كه امام  ــزل پدرم براى دلجويى ب در من
بلافاصله از ما كردند و ما به حضور ايشان رفتيم و دلدارى كه 
ــام به خانواده دادند و پيش بينى اى هم كردند و گفتند در  ام
حال حاضر وزير نفت ما در دست آنان اسير است و چه بسا كه 

سالم بازنگردد و شهيد شود. 
  انتظاراتى كه از دولت داشـتيد تا چه اندازه برآورده  �

شد؟ 
جواد تنها وزيرى است كه در جبهه اسير شده است و 
اسيرى است كه طولانى ترين مدت اسارت را داشته است. 
در بالاترين شأن نظام بوده و بيشترين اطلاعات را داشته 
ــته يك خطر و تهديد فوق العاده براى نظام  كه مى توانس
ــود. به عنوان يك قهرمان ملى است اين الگو  محسوب ش
بعد از رنج و مرارت هاى بسيار و پيگيرى هاى ما در دوجا 
درج شد كه يكى روز اسارتش بود كه در تقويم جمهورى 
اسلامى نوشته شد و شورايعالى انقلاب فرهنگى در زمان 
آقاى خاتمى اين موضوع را تصويب كرد كه بعد حذف شد 
ــرح  و ديگر اينكه آقاى حداد عادل هم پيگيرى كرد و ش
ــى  حال جواد را به عنوان يك قهرمان ملى در كتاب فارس
ــرار داد. در زمان دولت آقاى احمدى نژاد  دوم راهنمايى ق
«محمد الدوره» به عنوان يك جوان فلسطينى جاى جواد 
ــد. ما پيگيرى كرديم اما به  را گرفت و نام جواد حذف ش
جايى نرسيد، ما به هيچ عنوان نمى خواهيم كه عكس جواد 
ــام جواد دايما ابزار تبليغاتى  ــود و ن روى ديوارها نصب ش
شود. براى ما اين مهم است كه به عنوان يك مشى فكرى، 
ــل جديد باشد، اين الگو  ــى اى كه قابل تسرى به نس مش

شناخته و ماندگار شود. 
 تصويرى كه در رسانه هاى رسمى از شهيد تندگويان  �

منتشر مى شود چقدر با واقعيت او تطابق دارد؟ 
اين كليشه تفاوتى فاحش با واقعيت جواد دارد. نمى توانم 
ــه اى دارد، اما تفاوتى فاحش دارد،  بگويم تفاوت 180 درج
جواد يك بچه فعال پرتحرك بذله گو، اجتماعى و روشنفكر 
خوش لباس، تصور كنيد كه عكسش در مجلس كنار شهيد 
ــت كه من برايش از آمريكا آورده  رجايى با شلوار جين اس
بودم با يك بلوز چهارخانه كه دكمه بالاى يقه اش باز است و 
محاسن تراشيده و سبيل و عكسش موجود است با همين 
كيفيت در آن مجلس حضور يافته و پذيرفته شده است و 
راى اعتماد گرفته است نيامده تغيير چهره دهد و ظاهر سازى 
ــاخته شود كه  ــريالى در موردش س كند. حتى قرار بود س
وقتى متن سريال را خوانديم به شدت معترض شديم. مردم 
ــردم را با خيالبافى پيش  ــخصيت دارند ما نمى توانيم م ش
ــريال خيالبافى و غيرواقعى بود  ببريم. بخش اعظم اين س
قسمت شريعتى اش را هم حذف كرده بودند و گفته بودند 
تمام خاطرات مربوط به دكتر شريعتى اش بايد حذف شود. 
ــاده زيستى هايش را به خاطر اينكه ممكن است مقايسه  س
ــود بايد حذف مى شد. در ارتباط با زمينه هاى فكرى هم  ش
ــريال يك زمينه هايى  ــود. اين س نبايد خيلى گفت وگو ش
داشت كه با زندگى حقيقى جواد سازگارى داشت و حقيقت 
جواد را بازگو مى كرد و يك جنبه هايى هم داشت كه كاملا 
ــار ما به صداوسيما و مهندس ضرغامى  خيالبافى بود. فش
باعث شد كه سريال در قسمت 13 متوقف شود. زمانى هم 
ــان دادند چندسال بود كه از ساختش گذشته  كه آن را نش
بود و بابت ساخت اين سريال هم اعتبارى كه در نظر گرفته 

بودند، قابل توجه بود.

فاطمه تندگويان، خواهر شهيد تندگويان، وزيرنفت دولت شهيدرجايى است. شهيد تندگويان در ابتداى جنگ 
در حين سركشى به مناطق جنگى، اسير شد و در زندان هاى رژيم بعث بر اثر شكنجه زياد به شهادت رسيد و 
پيكرش بعد از سال ها، 29 آذر 1370 وارد ايران شد.  با خواهر شهيد تندگويان در يك روز سرد پاييزى در محل 
بنياد نيكوكارى رايحه كه از سال 84 مديرعاملى آن را بر عهده دارد، به گفت وگو نشستيم. مرور خاطرات بارها 

اشك به چشمش آورد اما جلو اشك هايش را گرفت. 

گفت وگو با خواهر شهيد تندگويان در سالگرد رجعت پيكرش

عراقى ها دنبال معاوضه تندگويان بودند
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چرا توافق با ايران آسان تر است؟
ــن مبادلاتى ميان  ــپانيا مركز چني ــال ها، اس براى س
ــت. برخلاف ايرانى ها، كره اى ها به  ــرق بوده اس غرب و ش
ــاس  ــاور ندارند. تمدن آنها بر اس ــچ «قدرت اعظمى» ب هي
ــى» و «بودايى» ساخته  «شمنيسم»، باورهاى «كنفوسيوس
ــده است. در كره شمالى در قرن نوزدهم موجى از تغيير  ش
ــيحيت آغاز شد. اما در حالى كه بسيارى از  مذهب به مس
مردم كره جنوبى مسيحى هستند، كره شمالى ها هيچ باور 
ــد. پارلمان ايران بعد از جنگ جهانى اول از  توحيدى ندارن
دو آمريكايى  به نام هاى «ويليام شوستر» و «آرتور ميلسپو» 
ــور خزانه دارى  ــان برنامه هاى مالياتى و ام به عنوان طراح
ــت كرد و نگاه به آمريكا بعد از جنگ جهانى دوم نيز  حماي
بيشتر محملى براى خلاص شدن از دست بريتانيايى ها و 
ــاندر  روس ها بود. دو آمريكايى ديگر نيز به نام هاى «الكس
پاپ» و همسرش «فيليس آكرمن» مجموعه شش جلدى 
ــه1930 تدوين كردند و در  ــى را در ده تحليل هنر پارس
ــان براى دفن به يكى از زيباترين  دهه 60 ميلادى پيكرش
ــد. نبايد فراموش كرد كه  امامزاده هاى اصفهان سپرده ش
ــا در اين مدت از آمريكايى ها ديدى مثبت  هرچه ايرانى ه
ــدا كرده بودند، با مداخله آمريكا در كودتاى 28مرداد و  پي
ــين در جنگ هشت ساله عليه ايران  حمايت از صدام حس
و ساقط كردن هواپيماى مسافربرى ايرانى در خليج فارس 
ــابقه اى از سياست هاى بد  به يكباره بر باد رفت. چنين س
ــار به روى  آمريكا، هرگز اجازه نداد تا نقش آمريكا در فش
ــازمان ملل براى خارج شدن شوروى از مرزهاى شمالى  س
ايران ديده شود. در سال 1998 رييس جمهورى وقت ايران 
مروج ايده «گفت وگو»ى تمدن ها به جاى برخورد تمدن ها 
شد. اما آمريكايى ها و كره شمالى ها نمى توانند برخوردهاى 
ــال هاى 1953-1950 را  خونين اتفاق افتاده در فاصله س
فراموش كنند. ايران و آمريكا اما هرگز با يكديگر به جنگ 
ــدت درگيرى هاى اين دو كشور به  رودررو نپرداخته اند. ش
مراتب كمتر از مناقشات جنگ سرد آمريكا و شوروى است. 
آمريكايى ها با ايرانى ها نقاط مشترك به مراتب بيشترى از 
كره شمالى ها دارند. اما بايد پرسيد آيا ميراث موجود ميان 
اين دو كشور مى تواند گفت وگوها را تسهيل كند و اين دو 
كشور گام هاى بعدى را براى مذاكرات بردارند و توافقنامه اى 

به مراتب گسترده تر را امضا كنند؟ 
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